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اتفاق مهم دیگری که در سینمای پس از انقلاب افتاد، برپایی یک جشنواره ملی و پایه ای بود که 
قرار شد طی ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یعنی دهه فجر هر سال، با نام و عنوان جشنواره فیلم 
فجر برگزار شود. در واقع جشنواره فیلم فجر در کنار انواع و اقسام مسابقات ورزشی فجر و جشنواره های 
موســیقی و تئاتر و کتاب و هنرهای تجســمی و... جزئی از جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 

به شمار آمد. 
قرار نبود این جشنواره جای برخی جشنواره های پیش از انقلاب مانند جشنواره جهانی فیلم تهران یا 
جشنواره سپاس را بگیرد، اگرچه ترکیبی از هر دو و برخی دیگر از جشنواره ها و مراسم سینمایی سال شد. 
قرار بود، جشنواره فیلم فجر تمام فیلم های تولیدی هر سال سینمای ایران را پوشش دهد و ویترینی 
باشد برای یک سال سینمای ایران. اما در واقع ویترینی شد برای نمایش جدیدترین تئوری های مدیران 

سینمایی و صحنه ای شد برای اعلام یک سال سلیقه مسئولان و متولیان سینمای ایران.
در همان حال و هوای ســال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در حالی که کشور درگیر 
جنگی تحمیلی بود، نخستین جشنواره فیلم در سال 1360 تحت عنوان جشنواره میلاد برگزار گردید 
که اولین فیلم های تولیدی پس از انقلاب را پذیرا شد و بالاخره یک سال بعد، مهم ترین و ماندگارترین 

جشنواره تاریخ سینمای ایران تحت عنوان »جشنواره فیلم فجر« بنیاد نهاده شد. 
در واقع سینماي ایران در همان دهه اول پس از پیروزی انقلاب، توسط جشنواره فیلم فجر شكل 
پیدا کرد. از آنجا که متولی و مدیریت هر دو ســینمای ایران و جشــنواره فیلم فجر یكی بود، از یک 
طرف مدیریت این سینما سعی می کرد تا برای ویترین خود یعنی همان جشنواره فیلم فجر، بهترین 
و کافی ترین خوراک یعنی فیلم را فراهم کند و از طرف دیگر هم متولیان آن جشنواره تلاش داشتند 
تا به مطلوب ترین وجه، آن ســعی و کوشش مدیران سینما را پاس داشته و از برترین هایشان تقدیر و 
تجلیل به عمل آورده و جوایز خود را به بهترین تولیدات مدیران اعطا کنند تا نگاه و سلیقه مدیران را 

بر کلیت سینمای این کشور حاکم سازند. 
در واقع جشــنواره فیلم فجر با جایزه و تجلیل و تقدیر، به نوعی به کلیت ســینمای نوپای پس از 
انقلاب، راه و مسیر مشخص کرد یا در واقع خط داد که چه سمت و سویی بگیرد و به کدامین طرف 

رود و خود را چگونه با کلیت مدیریت کشور سازگار و هماهنگ نماید.
نقش جشنواره فیلم فجر در سینمای پس از انقلاب ایران

از زمانی که چرخ سینمای پس از انقلاب به راه افتاد، برگزاري جشنواره اي به عنوان ویترین تولیدات 
سینمایي در دستورکار قرار گرفت و در بهمن 1361 نخستین دوره آن تحت عنوان »فستیوال بین المللي 

فیلم فجر« برگزار گردید. جشنواره اي که 
پس از 5 ســال فترت ســینما در کشور، 
بازتاب هاي بسیار مثبتي در فضاي هنري 
کشــور داشــت. در چنین فضایي بود که 
جشنواره فیلم فجر در سال هاي نخستین 
برگزاري خود، در جایگاهي تعیین کننده و 
تاثیرگذار قرار گرفت. جایگاهي که شــاید 
بتوان گفت بســیار فراتــر از ماهیت یک 

جشنواره فیلم به نظر می رسید.
بــه دلیل نوع ســینماي رایج در یک 
دهه نخست ســال هاي پس از انقلاب که 
به سینماي هدایتي/حمایتي یا گلخانه اي 
معروف شد، نقش دولت در مدیریت سینما 
و جشــنواره فیلم فجر، غیرقابل انكار بود. 
همان گونه که سال ها بعد و در دوران دولت 
به اصطلاح اصلاحات، عطاءالله مهاجرانی، 
وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي علنا و 
به طور رسمی در مراسم پایانی هفدهمین 

جشنواره فیلم فجر ابراز داشت که »این جشنواره ویترین سینماي ایران به شمار می آید« و سینماگران 
و سینمادوســتان هم با چشــمي بر این ویترین، در عرصه این سینما گام برداشتند. چراکه در دورانی 
20ســاله، تمامي حرکات در همه بخش هاي تولید و توزیع و نمایش توسط مسئولین ذي ربط دولتي 
کنترل و هدایت  شد. یعني فیلم از زمان نوشته شدن فیلمنامه تا زمان اکران، تحت برنامه اي خاص از 

سوي مراکز دولتي قرار داشت.
بر اساس همین سیاست ها بود که سینماي ایران در همان دهه اول، در واقع توسط جشنواره فیلم 
فجر شكل پیدا کرد. به این مفهوم که پس از تولید موج فیلم هاي انقلابي و سیاسي در سال هاي 61 و 
62، این جشنواره فیلم فجر بود که با اعطای جایزه به فیلم هاي »مردي که زیاد مي دانست« و »اتوبوس« 
باب فیلم هاي کمدي را در آن سال هاي جنگ و مقاومت که اساسا طرح مسئله خنده و شوخي و کمیک 
یک تابو محسوب مي شد، باز کرد. این جشنواره فیلم فجر بود که با اعطاي جایزه به فیلم های »گل هاي 
داوودي« و »مترســک«، ســاخت آثار ملودرام را در همان فضاي پرشور انقلابي و جنگي بلامانع اعلام 
کرد. جشنواره فیلم فجر بود که با سیمرغ هاي بلورین به رشته هاي فني و تخصصي مانند فیلمبرداري 

و تدوین و صدا و جلوه هاي ویژه، این حرفه ها را در سینماي ایران مطرح ساخت.
در واقع مي توان گفت سینماي بعد از انقلاب چه در زمینه محتوا و چه از لحاظ ساختار سینمایي 

مدیون اولین دهه برگزاري جشنواره فیلم فجر است.
جشنواره ای که استاندارد نبود

اما علي رغم همه نقاط قوت ذکرشــده، این جشنواره هیچ گاه شمایل یک جشنواره استاندارد فیلم 
را پیدا نكرد، زیرا:

1- جشنواره فیلم فجر همچنان که ساختار خود را بر اساس ملغمه ای از جشنواره های مشابه اروپایی 
و مراســم اسكار قرار داد، برای مغبون نماندن در مقابل جشنواره های فوق به تدریج درصدد تقویت و 
تجلیل و تحســین فیلم هایی برآمد که ســنخیت چندانی با فرهنگ و هنر و اندیشه ایرانی نداشتند و 
صرفا به دلیل توجه جشنواره های خارجی، در ویترین جوایز جشنواره فجر هم قرار می گرفتند. اعطای 
8 جایزه به فیلم »هامون« در هشتمین دوره این جشنواره به بهانه رواج فرهنگ به اصطلاح علی خواهی 
)در حالی که فیلم »هامون« آشكارا و به اعتراف سازندگانش برگرفته از فلسفه و نگرش و اندیشه های 
شبه عرفانی و مادی گرایانه »کی یر کیگور« فیلسوف آلمانی بود( در واقع نوعی گونه عرفان انحرافی را 
در ســینمای ایران باب کرد که ســال ها،  گریبان این سینما را رها نكرد. همین طور اهدای 6 جایزه به 
فیلم »مسافران« بهرام بیضایی و تجلیل از نگرش مادی به مرگ از دیگر خشت های کج جشنواره فیلم 

فجر برای آینده سینمای ایران بود. 
2- از آنجا که جشــنواره فیلم فجر در طی این ســال ها از سوی سازمان و ساختار خاصی مدیریت 
شــده و علی رغم همه تغییرات مدیریتی در معاونت ســینمایی وزارت ارشاد، همچنان اغلب افراد این 
ســازمان که بعضا از جشنواره های شاهنشــاهی وام گرفته شده بودند )و در برخی دوره های جشنواره 
نیز مشاور عالی دبیر جشنواره بود!( در ساختار جشنواره فیلم فجر باقی ماندند و یا از همان دوره های 
نخســت تحت نفوذ تفكر و القائات گروهی خاص در ماهنامه فیلم و گزارش فیلم )که بعدا توقیف شد 
و دســت اندرکارانش مثل هوشنگ اسدی و نوشابه امیری به خارج کشور  گریختند( قرار داشت، بنا به 

همین وابستگی، مروج نوعی خاص از سینما از نوع سینمای شبه روشنفكری گردید. 
از همین روســت که در دوران حاکمیت مدعیــان اصلاحات، فیلمی همچون »خانه ای روی آب« 
ساخته بهمن فرمان آرا )مدیر تولید شرکت گسترش صنایع سینمایی ایران متعلق به اشرف پهلوی( 
جایزه فیلم دینی گرفت! و در جشــنواره بیست وســوم فیلم فجر هم که در سال 1383 یعنی دورانی 
دیگر از همان دولت مدعی اصلاحات )با مســئولیت محمدمهدی حیدریان و علیرضا رضاداد( برگزار 
شــد، فیلم معلوم الحالی همچون »بابا عزیز« )که مروج نوعی عرفان جنسی بود( جایزه بهترین فیلم 
معناگرا را دریافت کرد!!  البته در دوران به اصطلاح اصولگرایی یعنی در جشنواره بیست وششم فیلم 
فجر هم علاوه بر نمایش آثار خارجی و صریح صهیونی )که از سوی محافل اوانجلیست های آمریكایی 
حمایت شــده بودند( همچون »قطب نمای طلایــی« و »اولژان« و »طرح های فرانک  گری« و... فیلم 
ضعیف و ســخیفی مانند »کنعان« ساخته مانی حقیقی علاوه بر اینكه در دو بخش مسابقه سینمای 
ایران و بین الملل قرار گرفت، با نفوذ و سوءاستفاده از رانت های موجود، جایزه فیلم مردمی را هم در 

بخش سینمای بین الملل کسب نمود!!!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

، جشنواره  جشنواره
جشــنواره

سعید مستغاثی
 بخش دهم

حکایت سینماتوگراف 2

جاســتین تریه فیلمساز فرانسوی در آخرین 
اثرش یعنی »آناتومی یک سقوط« به نظر می آید 
هوشــمندی قابل تأملی به خرج داده و برخلاف 
آنچنان که بایســتی بر اســاس موضوعات رایج 
و کاراکترهــای معمول این روزهای ســینمای 
جهان، فیلمــش را جلوی دوربیــن می برده اما 
خیلی زیرپوستی به طرف مقابل غلتیده و با یک 
رویكرد دوگانــه و البته با نیم نگاهی به تم فصل 
جوایــز 2023 یعنی »جنایت موجــه«، خود را 
به ســبد فیلم های این فصل پرتاب نموده که در 
اولین قدمش یعنی بردن جایزه اول و نخل طلای 
جشــنواره فیلم کن 2023 موفق بود. شــاید به 
خاطر سلیقه شخصی و یا شاید به دنبال سمت و 
سوگیری ظریف یكی دو سال اخیر سینمای حاکم 
که برخلاف آن جریان معمول، ساز مخالفی می زند 
مثلا در فیلم های مهم فصل جوایز مانند »تار« و 

»بلفاست« و »شاه ریچارد« و »مثلث غم« و...
قضیه یک زوج نویسنده زن و مرد به نام های 
ساندرا و ساموئل که پسری 11ساله و کم بینا به 
نام دنیل دارند. دنیل در اثر یک تصادف که به خاطر 
سهل انگاری والدینش به خصوص ساموئل رخ داده، 

بینایی خود از دست داده است.
فیلم از یک مصاحبه با ساندرا برای کتاب ها و 
نوشته هایش در خانه دورافتاده شان آغاز می شود 
که گویا تمرینات موســیقی ساموئل آن را ناقص 
گذارده و بــا یک رفت و برگشــت دنیل همراه 
سگ شــان در حول و حوش خانه، در بازگشت با 
جسد پدرش که روی برف ها افتاده و گویا از اتاق 

زیر شیروانی سقوط کرده، مواجه می شویم.
همه چیــز علیه ساندراســت و خودکشــی 
کمترین احتمال در این میان است. این را حتی 
وکیل ساندرا یعنی وینسنت هم تصدیق می کند. 
شواهد از جمله خون هایی که بر روی در و دیوار 
بیرونی خانه پاشــیده شده، نشان از آن دارد که 
فردی ســاموئل را از روی حفاظ و نرده های اتاق 
زیر شیروانی به پایین پرتاب کرده و شاید چنین 
کاری از عهده یک زن همچون ساندرا برنیاید. این 
تنها موردی است که می تواند ساندرا را تبرئه نماید.

از این پس شاهد بازجویی و بازسازی صحنه 
قتل یا خودکشــی و دادگاه هستیم و روایتی که 
علی رغم چهره موجه ســاندرا هر زمان به سویی 

به بهانه فیلم »آناتومی یک سقوط« 
)Anatomy of a Fall(

سعید متین

ورای یک شک معقول

کشــیده می شــود. اگرچه فیلمســاز در جبهه 
مقابلش، دادستانی کاملا غیر کاریزما و بی منطق 
و پرُســروصدا قرار داده که خیلی سریع تماشاگر 

را به سوی حقانیت ساندرا هل می دهد!
با پیشــرفت قصه، مسائل دیگر ماجرا نیز باز 
می شود از جمله اینكه برخلاف آنچه مخاطب از 
صحنه های ابتدائی فیلم دستگیرش شده، اساسا 
زندگی ساندرا و ساموئل، روال آرام و بی دردسری 
نداشته و آنها مدام با یكدیگر درگیر حتی فیزیكی 

بوده اند. درگیری که به دلیل تصادم حرفه ای دو 
نفر یعنی نویســندگی ایجاد می شده چرا که هر 
دو نیاز به محیطی آرام و ذهنی متمرکز داشتند، 
بنابراین چندان قادر به رسیدگی به دنیل نبوده اند.
هر دو نفر ســوژه های بعضا همسان )شاید به 
دلیل محیط یا تجربه های مشــترک( داشته که 
طبعــا کپی هایی اتفاق می افتاده و یكی از همین 
کپی ها از سوی ساندرا )اگرچه با اجازه ساموئل( 

اختلافات را اوج می بخشد.
همچنیــن باز هم با پیشــبرد ماجرا، متوجه 
همجنسگرا شدن ســاندرا شده و اینكه ساموئل 
نسبت به پارتنرهای مؤنث ساندرا حسادت ورزیده 
و حتی روابط جنسی شــان را خیانت به حساب 

مــی آورده. از قضا یكــی از همان پارتنرها همان 
مصاحبه گر ابتدای فیلم است.

ویژگی کار جاســتین تریه آنجاست که همه 
این اطلاعات را به صورت قطره چكانی و در طی 
سكانس های مختلف و متعدد ارائه کرده و اجازه 
می دهد تا مخاطــب حدس های خود را امتحان 
کرده، قضاوت های خود انجام داده و جبهه اش را 
تعیین نماید. تا جایی که قبل از اینكه مثلا دریابد 
ساندرا به دلیل برداشت از یک ایده ساموئل با وی 

درگیری فیزیكی داشته یا یكی از درگیری هایش 
به خاطر ارتباطات همجنسگرایانه اش بوده، کاملا در 
جهت او قرار می گیرد. این اطلاعات اگرچه به دلیل 
همان برخوردهای نامطلوب دادستان، همچنان او 
را در همان سمت نگه می دارد اما تا حدودی نسبت 
به صداقت ساندرا خصوصا به خاطر دروغش درباره 

مسمومیت ساموئل، دچار تردید می نماید.
ناهمگونی ساندرا با محیطش از آلمانی بودن او 
شروع شده و اینكه به اجبار و از سر عشق، ساموئل 
شــهر و دیار خود را رها ساخته و به جایی آمده 
که همه جور، ناگزیر از هماهنگی خودش با زبان 
و رسم و رسوم آن است، به گونه ای که حتی قادر 

نیست حرف های دلش را به زبان مادری بگوید.

برخی معتقدند فیلم »آناتومی یک سقوط«، 
نسخه به روز شده فیلم »شاهدی برای محاکمه« 
بیلی وایلدر در ســال 1957 اســت که او نیز از 
داستان آگاتا کریستی اقتباس کرده بود با همان 
ظرائف و غافلگیری های خاص کریستی، به طریقی 
که اساسا مخاطب به مخیله اش هم خطور نمی کند.
در »آناتومی یک سقوط« اگرچه تقریبا تكلیف 
تماشــاگر با خودش و ساندرا روشن است و رای 
دادگاه هم آن را تایید کرده و قرار است همه راضی 

از پای فیلم بلند شــده و با خیال راحت، خاطره 
خوبــی از این فیلم دو ســاعت و نیمه پرُتنش و 
سؤال و تعلیق در ذهن شان باقی بگذارند )به قول 
آلفرد هیچكاک پتانسیل هیجانی تماشاگر به طور 
کامل تخلیه شــود( اما دو تا آزمایش دنیل همه 

اینها را برهم می زند.
اول آنجا که ناغافل، مادرش را از خانه می راند 
و ناظر دادگاه در منزل را هم ســرکار می گذارد 
تا نتایج خوردن مقادیری قرص آسپرین را روی 
سگ شان آزمایش کند! آزمایشی که حقیقت روزی 
دیگری را روشن سازد که سگ شان دچار عوارضی 
نامعلوم در خورد و خوراک و خواب شــده بود و 
مشخص نشد چرا؟ روزی که پدرش مسموم شده 

و ســگش گویا از استفراغ پدر خورده بود. همان 
روزی که ســاندرا ادعا داشت ساموئل با آسپرین 

خودکشی کرد!
خوراندن مقادیر زیادی آسپرین به سگ اگرچه 
در ابتــدا او را حتی به کما برد اما پس از احیا و 
بازگشت به زندگی، همان عوارض ناشناخته روز 

مسمومیت پدرش ، در سگ پدید آمد!
آزمایش دوم دنیل در اواخر فیلم و شبی است 
که ساندرا از دادگاه به خانه بازگشته و او خود را 
روی مبل به خواب زده. ساندرا او را با همه وزنش 
بغل کــرده و به طبقه بالا بــرده و روی تختش 
می خواباند. و حالا او باور می کند که مادرش قدرت 

بدنی بالایی دارد و خیلی کارها از او برمی آید!
پیش از این یعنی زمانــی که واقعا دنیل در 
گناهكاری یا بی گناهی مــادرش درمانده بود از 
ناظر دادگاه خواســت که پاســخش را بدهد، او 
اگرچه اظهار داشت به نظرش ساندرا بی گناه است 
اما اذعان داشت در چنین شرایطی که دلائل کافی 
برای قضاوت وجود ندارد، بستگی به نوع تصمیم 
آدم ها دارد که بخواهند ماجرا چگونه پیش برود 
یعنی علل آنچه می خواهند را ابداع کرده و وانمود 

کنند حقیقت است!
به نظر می آید که دنیل نیز به همین توصیه 
ناظــر دادگاه توجه کرده و اول مادرش را بی گناه 
اعلام کرده و سپس آزمایشی را انجام می دهد تا 
بی گناهی یا گناهكاری مادر بر خودش ثابت شود 

ولو با آنچه در دادگاه گفته متفاوت باشد.
شاید صحنه پایانی فیلم و بعد از اینكه ساندرا، 
دنیل را به اتاق خوابش برده و متوجه می شود بیدار 
است و سكوتی که مابین آنها برقرار می شود و تنها 
جمله شان این است که می ترسیدند ساندرا به خانه 
برگــردد! گویای همان تفاوت و نوع نگرش دنیل 

برای شهادتش در دادگاه باشد.

امروزه مدلاسیون جنگ ها پیچیده و چندلایه 
شده است و با تصور ذهنی ما از جنگ منحصر در 

میدان نبرد متفاوت است.
جنگ ها در جبهه های مختلف ساخته و روایت 
می شوند؛ جنگ سخت که به صحنه نبرد و جنبه 
نظامی آن می گویند. جنگ نیمه سخت که شامل 
کودتا و ترورها می شــود. جنگ نرم که توســط 

رسانه ها پیاده می شود.
در عصری زندگی می کنیم که دیگر رسانه به 
مثابه رسانه نیست و کارکرد خود را تغییر داده و 
بیشتر به سلاح جنگی شبیه است. جنگ رسانه ای 
مهم تریــن ابزار جنگ نــرم در عصر ارتباطات و 

اطلاعات است.
در ایــن میان اخبار نقش مهم و حیاتی را در 
تولید و کنترل جنگ هــا ایفا می کنند. از دیرباز 
دروغ نیز بخش مهمی از تاکتیک های جنگ روانی 
محسوب می شده است. با استراتژی دروغ بزرگ 
سعی می شود تا مخاطب به فضای روانی متفاوت 

از واقعیت سوق داده شود.
رویدادهای چند ســال اخیــر منطقه مانند 
جنگ افعانستان ، عراق و سوریه گواهی بر اینكه 
اخبار نقش به سزایی در تولید و کنترل جنگ ها 

دارند می باشند. 
حمله به افغانستان در سال 2001 درپی واقعه 
11 سپتامبر و برای پاکسازی القاعده شروع شد 
که آنچه بعدا روشــن شد، کوچک ترین نشانه ای 
از وجود برپا کننده حمله 11 ســپتامبر به دست 

ســازمان تنظیــم مقررات رســانه های صوت و 
تصویــر فراگیر در فضای مجازی پــس از برگزاری 
نخستین نمایشــگاه رصتا اقدام به طراحی و اجرای 
نمایشــگاه دائمی ساترا کرد. این نمایشگاه از ابتدای 
تابستان امسال هر هفته روزهای چهارشنبه در سالن 
اجتماعات ساترا برگزار شد و فرصتی را فراهم کرد تا 
بازدیدکنندگان از مأموریت ها و اقدامات بخش های 
مختلف ساترا باخبر شوند. حالا بعد از گذشت کمتر از 
یک سال از برگزاری نخستین نمایشگاه رصتا، بار دیگر 

شاهد برگزاری دومین نمایشگاه رصتا خواهیم بود.
تاکنون 1۴5 رســانه دارای مجوز از ساترا برای 
شرکت در دومین نمایشگاه ملی رصتا ثبت نام کرده اند 
که این آمار بیانگر رشد 50درصدی استقبال سكوها 
نسبت به سال گذشته است. یک سال پیش بود که 
نخستین نمایشــگاه ملی رسانه های صوت و تصویر 
فراگیــر ایران با عنوان اختصاری نمایشــگاه رصتا با 
حضور دکتر پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، سعید 
مقیسه، رئیس ســازمان تنظیم مقررات رسانه های 
صوت و تصویــر فراگیر در فضای مجازی، جمعی از 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران سكوهای 

دارای مجوز از ساترا کار خود را آغاز کرد.
دکتر پیمان جبلی، رئیس ســازمان صداوسیما 
در افتتاحیه این نمایشــگاه، علت برگزاری نخستین 
نمایشگاه رصتا را افزایش تعامل بین ساترا و رسانه ها 
عنوان کرد و گفت: این نمایشــگاه رویدادی اســت 
برای نمایش و افزایش همكاری و تعامل بین ساترا و 
رسانه هایی که از ساترا مجوز دارند. رصتا یک دورهمی 

حرفه ای و فعالانه است.
رئیس رســانه ملی این مسیر را ادامه دار دانست 
و گفت: ادامــه این رویداد به افزایش تعامل، معرفی 
ظرفیت های موجود، معرفی شــرکت ها و رسانه های 
همكار ساترا، تشویق فعالانی که خواهان فعالیت در 
این حوزه هستند و معرفی خدماتی که ساترا می تواند 
به آنها ارائه کند، منجر می شود. هدف اصلی این رویدادِ 

نمایشگاهی، گسترده تر کردن این زیست بوم است.

شــمارش معکوس 
برای زنگ آغاز رصتا

روایـت کاذب 
و سرنوشت جنگ ها

نیامد و آمریكا با تحمل شكستی استراتژیک پس 
از 20 سال با هزینه نجومی 2/26 تریلیون دلار، 

افغانستان را به طالبان تحویل داد.
جنگ عراق با خبر دروغی در مورد وجود سلاح 
کشتار جمعی در عراق و ارتباط حكومت سابق آن 
با گروهک القاعده، توسط آمریكا در سال 2003 
شروع شدکه بعدا به اذعان مقامات آمریكایی هیچ 
ســلاح کشتار جمعی پیدا نشد و جان کری طی 
مصاحبه ای که با تلویزیون فرانسوی LCI داشت، 
تاکید کرد کــه این یک جنگ »واقعا تهاجمی« 
بود و براســاس »دروغی« مبنــی بر اینكه بغداد 
 به طور مخفیانه تســلیحات کشتار جمعی دارد، 

انجام شد. 
حمله به سوریه در ســال 2011 نیز با خبر 
پیداشدن گورهای دســته جمعی سه ماه بعد از 

اعتراضات مردم و استفاده حكومت از سلاح های 
شیمیایی کلید خورد.

افشاگریِ ســایت »ویكی لیكس« درخصوصِ 
عــدم تطابقِ گــزارشِ ماه مارسِ ســازمان منع 
گسترش سلاح هایِ شیمیایی در قبال سوریه با 
واقعیتِ موجود، یک رسوایی دیگر برایِ کشورهای 

غربی به ویژه انگلیس، فرانسه و آمریكا رقم زد.
»ایان هندرسون« کارشــناس سازمان منع 

گســترش ســلاح های شــیمیایی، از تحریف و 
دستكاری نتایج تحقیقات درباره حمله شیمیایی 
به دوما خبر داد و اعلام کرد که گزارش رســمی 
این سازمان درباره حمله به شهر دوما در استان 
ریف دمشق سوریه، با واقعیت ها منطبق نیست. 

در ابتدای عملیــات طوفان الاقصی نیز خبر 
جعلی ســر بریدن نوزادان توسط حماس پررنگ 
شد تا چهره ای قوی از مقاومت به جهانیان عرضه 
نشود و فرصت دوباره برای مظلوم نمایی اسرائیل 
در اذهان عمومی ایجاد شود. روایت جعلی از سارا 
سیدنر خبرنگار CNN که با انتشار پیامی در صفحه 
شخصی خود در ایكس )توئیتر سابق(، بابت انتشار 
اخبار نادرست در رابطه با سر بریده شدن کودکان 

و نوزادان توسط حماس، عذرخواهی کرد.
خبــری که حتی به ســخنان جــو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریكا نیز راه پیدا کرد؛ اظهارنظری 
که کاخ سفید اندکی بعد مجبور شد آن را تكذیب 
کند. سناریو دروغ اولیه و اعتراف ثانویه برای خرید 

اعتبار و اعاده حیثیت برای خود و رسانه.
اما در ادامه جنگ غــزه دیگر با دروغگویی، 

روبه رو نیســتیم بلكه بــا تكنیک جدید و خاص 
رسانه ای در سطحی متفاوت به نام ایجاد پریشانی 
معنایی روبه رو هســتیم. بدین گونه که رسانه ها 
حس داغ و اولیه ای که از خبر حمله اســرائیل به 
بیمارستان در مردم ایجاد می شود را با گیجی و 
اغتشاش مخلوط می کنند و با ایجاد تردید ، عواطف 

درست انسانی را خنثی می کنند.
رســانه ها در ابتدا حماس را متهم به حمله و 
اســتفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی کرده 
سپس فرضیه تونل های حماس در زیر بیمارستان 
را مطــرح و در رفت و آمد بین دروغ های متعدد، 
آنجا که دنیا باید فریاد سر دهد نسل کشی را تمام 
کنید ، کودک کشــی را پایان دهید، واقعیت را به 

قتل می رسانند.
تا به این جا دانســتیم که بمب های رسانه ای 
چگونــه اعصاب مخاطب را مختل می کند. اینک 
به عنوان مخاطب بایــد تصمیم بگیریم چگونه 
می توانیم در برابر این هجمه رسانه ای تاب آوری 

کنیم.
خصوصا اینكه امروزه رسانه می تواند با استفاده 
از ابــزار هوش مصنوعی و ترکیب آن با رســانه، 

دروغ های متنوع و ماهرانه تری به جهان بگوید.
در چنین فضائی داشــتن رابطه ای فعالانه و 
انتقادی نســبت به رسانه ها مستلزم به روز کردن 
مهارت مواجهه هوشمندانه با اخبار و  بهره گیری 

از قدرت تجزیه و تحلیل وقایع است.   
سمیرا دارابی

وی تأکید کرد: ما بخــش خصوصی را ظرفیت 
مكملی بــرای حكمرانی فرهنگــی و رفع نیازهای 
جامعه می دانیم. سازمان صداوسیما در جایگاه قانونی 
تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 
رسالت خود را حمایت از تولید محتوا اعم از نمایش 
خانگی و برنامه ســازی و تولیــد محتوا در قالب ها و 
گونه هــای مختلف می دانــد و در عین  حال، قانون، 
وظیفه نظارت بر تولید محتوا و انتشار را به عهده این 

نهاد تنظیم گر گذاشته  است.
حالا این روزها برای دومین بار شــاهد برگزاری 
نمایشگاه رصتا هســتیم، نمایشگاهی که با حمایت 
ســازمان صداوســیما در همین دو سال گذشته به 
مهم ترین رویداد ســالانه ســكوهای صوت و تصویر 
فراگیر و شــبكه نمایش خانگی تبدیل  شــده  است. 
برگزاری دومین نمایشــگاه ملی رسانه های صوت و 
تصویر فراگیر ایران انگیزه ای شــد تا بر برنامه ریزی 
برای برپایی این نمایشگاه در هفته دوم دی ماه امسال 

مروری داشته باشیم.
برگزاری نشست خبری نمایشگاه رصتا و پخش 
تیزر و آنونس دومین نمایشگاه ملی رصتا از شبكه های 
رادیویی و تلویزیونی باعث افزایش بی سابقه مشارکت 
در دومین نمایشگاه ملی رصتا شد. تا جایی که چند 
روز بعد از برگزاری نشست خبری نمایشگاه، حمیدرضا 
نوابی، مشاور رئیس ساترا و دبیر این نمایشگاه نیز در 
یک برنامه رادیویی از رشد 50 درصدی آمار سكوهای 
شــرکت کننده در نمایشگاه دوم نسبت به نمایشگاه 

اول خبر داد.

وی با اشــاره بــه اینكه رصتا مخفــف عبارت 
رســانه های صوت و تصویر فراگیر ایران است گفت: 
سال گذشته که اولین نمایشگاه برگزار شد ما توانستیم 
بخشی از اهداف نمایشگاه ساترا را عملی کنیم. در کنار 
نمایشگاه اتفاقات خوب دیگری افتاد که یكی  از آنها 
تشكیل مجمع رصتا بود. سال گذشته ما 117 غرفه 
داشتیم که 96 غرفه به رسانه هایی اختصاص داشت 
که از ساترا مجوز فعالیت داشتند. وی افزود: امسال 
در کنار برگزاری نمایشگاه شاهد شكل گیری نخستین 
جشنواره شــبكه نمایش خانگی هستیم تا محتوای 
برنامه ها و سریال های شــبكه نمایش خانگی مورد 
ارزیابی قرار گیرد و از برترین محتواهای ســكوهای 
دارای مجوز از ساترا با اهدای سپاس نامه، تندیس و 

جایزه نقدی قدردانی شود.

دبیر نمایشگاه رصتا با اشاره به میزان استقبال 
رســانه های فراگیر از برگزاری دومین نمایشــگاه 
رصتا توضیح داد: امسال شــاهد برگزاری دومین 
نمایشــگاه رصتا از تاریخ دهم تا سیزدهم دی در 
شبستان اصلی مصلای امام خمینی)ره( هستیم. 
۴23 رسانه از ساترا مجوز فعالیت دارند که تا الان 
حدود 1۴5 رسانه دارای مجوز از ساترا برای شرکت 
در دومین نمایشگاه ثبت نام کردند، این آمار بیانگر 

رشــد 50درصدی استقبال سكوهای دارای مجوز 
از ســاترا برای حضور در نمایشگاه نسبت به سال 

گذشته است.
وی افزود: یكی از حمایت های ســازمان تنظیم 
مقررات رســانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای 
مجازی برای ثبت نام کنندگان در نمایشگاه این است 
که به ســكوهای دارای مجوز از ساترا 12 متر غرفه 
رایگان داده می شــود و سكوهایی که نیاز به فضائی 
بیشــتر از 12 متر دارند صرفاً هزینه مربوط به متراژ 
اضافــه را پرداخت می کننــد، همچنین پخش تیزر 
نمایشگاه قبل و بعد از برنامه های پرمخاطب شبكه های 
تلویزیونی نظیر سریال »سرزمین مادری« و پوشش 
برنامه های نمایشــگاه از بخش های مختلف خبری و 
برخی برنامه های شــبكه های مختلف سیما و صدا از 

دیگر اقدامات حمایتی صداوسیما از برگزاری دومین 
نمایشگاه ملی رصتاست.

وی در پایان درخصوص فضای حاکم بر نمایشگاه 
سال گذشته خاطرنشــان کرد: سال گذشته فضای 
خوبــی در نمایشــگاه برای تعامل بین ســكوها به 
وجود آمد. ســكوها توســعه پیدا کردند و باعث شد 
محتوای شــان به یک ارزش افزوده دست پیدا کند. 
امسال هم در مجمع رصتا تصمیم گرفتیم که حضور 
حداکثری در نمایشگاه داشــته  باشیم و برنامه های 
متنوعی برای حضور در نمایشــگاه امســال طراحی 

کرده ایم.
سامان مرادحسینی، عضو شورا و سخنگوی مجمع 
رصتــا نیز درباره ارزیابی بخش خصوصی از برگزاری 
نخستین نمایشگاه رصتا گفت: سال گذشته در کنار 
نمایشــگاه، مجمع رسانه های صوت  و تصویر فراگیر 
ایران تشكیل و انتخاباتی برای این مجمع برگزار شد 
که 165 ســكو در این انتخابات شرکت و هشت نفر 
از مدیران سكوها از سوی شرکت کنندگان بیشترین 
رأی را برای حضور در شــورای راهبری مجمع رصتا 
دریافت کردند و به عنوان اعضای اصلی شورای راهبری 

انتخاب شدند.
وی در پاسخ به این سؤال که ایجاد مجمع رصتا 
در نمایشگاه سال گذشته دقیقاً چه دستاوردی برای 
بخش خصوصی داشته است، گفت: با تشكیل مجمع 
رسانه های صوت  و تصویر فراگیر ایران که به  اختصار 
رصتا نامیده می شود، ســازمان تنظیم مقررات این 
فضا را به وجود آورد تا در تمام شــوراهای ســاترا از 
جمله شورای صدور مجوز انتشار ساترا یک نماینده 
از سكوهای دارای مجوز ســاترا حضور داشته باشد 
که این امر باعث افزایش تعامل میان ســاترا و بخش 
خصوصی شده  است. همچنین ما در شورای راهبری 
مجمع رصتا، جلســات منظمی را به صورت هفتگی 
داریم که در این جلســات به تمام مشكلات سكوها 
می پردازیم و راهكارهایی را برای حل مسائل سكوها 

در نظر می گیریم و به ساترا پیشنهاد می دهیم.


